
انبوه، پس مرگ بر زندگی چیره شــده اســت 
و از قضــا خودکشــی نیــز جزئــی از فراینــد 
کاتارســیس. مــرگ ، این برســازندۀ تــراژدی، 
باید به نحوی خــود را بر فضای تــراژدی چیره 
کند، حال می خواهد مرگ در قالب انتقامی 
سخت از مادر باشد )اورست( یا شهدای یک 
جنگ )پارسیان( یا طاعونی ویرانگر )اودیپ(، 
تراژدی با مرگ آغاز می شود و با مرگ به پایان 
می رســد. مــرگ ســایۀ شــومی اســت بر ســر 
سلحشــوران و شــاهزادگان و خدای زادگان. 
آنان به مرگ طبیعی خاک را بدرود نمی گویند 
و مرگ می بایســت دراماتیک آن هــا را با خود 
همراه کند، رقصــی مرگبــار )Macabre( بر 
صحنه تا وجه پرفورماتیو مرگ را در پی تقویت 

القای کاتارسیس پررنگ سازد. مکث کوتاهی 
هم داشته باشیم که رگه های اولیۀ رقص مرگ 
هم ریشــه در آثار نویســندگان یونان باستان 
و لاتین چــون پترونیوس و آپولنیــوس دارد؛ 
تصویری هولناک که بعدها در ادبیات گوتیک 
و دنیــای فرانکشــتاین ها و دراکولاهــا خود را 
بازآفرینی می کند و تصویرسازی از مرگ عملی 

است غربی تا شرقی.
خودکشــی امــا در ادبیــات نمایشــی یونانی 
کنشــی اســت متأخــر و امــری گره گشــا، نه 
گره افکن. اگر در »اورست«، پسر خون مادر را 
به انتقام خون پدر، »آگاممنون«، می ریزد، در 
پایان او از جنون مادرکشی به خودکشی سوق 
می یابد، چراکه دگرکشی کنشی است متقدم 

در درام و خودکشی یک گره گشای دلهره آور و 
رعب آور است در پایان. اما شانس با اورست 
یار است و خدایان عمر این شاهزادۀ انتقام جو 
را به خاک می دانند. به نظر خودکشی یونانی 
کنشــی اســت زنانــه، همچــون خودکشــی 
ژوکاســت، مــادر و همســر اودیــپ، آنــگاه که 
درمی یابــد دامنــش آلوده بــه زنای بــا محارم 
شده است. مرگ ژوکاست نه در قاب تصویر که 
توسط ملازمان ملکه به گوش پادشاه رسانده 
می شود. کنش خودکشی قرار نیست در برابر 
دیدگان مخاطب صورت گیرد. آخرین دیالوگ 
ملکه به نوعی اشــاره بــه جایگاه ســلطنتی او 
دارد. او که حالا دریافته است همخوابۀ فرزند 
خویش شده است، دیگران را به ناپاکی نژادی 
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حالا در جهانی که خبری از خدایان نیست، خودکشی 
آیا باز اعادۀ حیثیت از گناه است تا خدایان دست به 

تطهیر قهرمان زنند یا عملی است دیگرگون؟
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